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عملیات مشترک 4 پلیس پایتخت 
برای پاتک به فروشندگان مواد محترقه

همکاری 4 پلیس عملیاتی پایتخت در یک ماه گذشته منجر به کشف حدود دو میلیون 
انواع مواد محترقه، افزایش 9 درصدی کشفیات و همچنین رشد 400 درصدی دستگیری 
متهمان در مقایسه با سال گذشته شد. صبح دیروز سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده 
کل انتظامی کشور در حاشیه اجرای طرح اقتدار که با همکاری پلیس پیشگیری، امنیت 

عمومی، پلیس فتا و پلیس اقتصادی تهران بزرگ و با هدف کشف مواد محترقه ...

 
وقــوع برخــی حوادث اعــم از طبیعی یا غیــر طبیعی تأثیــری فراگیر در 
جهان داشته و شاید هیچ گاه از حافظه تاریخی بشریت محو نشود. در یکصد 
ســال گذشته از این دســت حوادث در دنیا کم نداشته ایم. در این نوشتار بر 
چند نمونه از مهم ترین و تأثیرگذارترین آنها مروری کوتاه خواهیم داشت.

ë آتش سوزی بزرگ ترین کشتی هوایی- 1937 میلادی
کشــتی غول پیکــر هوایــی »هیندنبــورگ« در ســال 1937 میــادی در 
حالــی که 97 مســافر و خدمه داشــت و از فرانکفورت آلمــان عازم فرودگاه 
»جی بــی ام دی ال لیــک  هرســت« در ایــالات متحــده امریــکا بــود به علت 
برخورد با دکل زمینی در منچسترنیوجرســی آتش گرفت و ســقوط کرد. در 

این سانحه 35 مسافر و خدمه این کشتی هوایی جان باختند.

ë فاجعه تگزاس - سال 19۴7 میلادی
آتش ســوزی محموله کشــتی SS Grandcamp که در شهر تگزاس لنگر 
انداختــه بــود انفجاری مرگبــار را رقم زد که به موجب آن 2 هــزار و 300 تن 

نیترات آمونیاک منفجر شد.
بر اثر این حادثه دو هواپیما در حال پرواز در آسمان منفجر شدند و یک 
کشــتی باری مجــاور آن که حامل هزار تن نیتــرات آمونیاک بود نیز منهدم 
شد. در این انفجار ۶00 نفر جان باخته و 3 هزار و ۵00 نفر مجروح شدند. از 

این آتش سوزی به عنوان مرگبارترین حادثه صنعتی یاد می شود.

ë مرگ بازیکنان تیم منچستر یونایتد- 1958 میلادی
ســقوط هواپیمــای مونیــخ در ســال 1958 میــادی ســبب شــد اغلــب 
بازیکنــان تیم فوتبال منچســتریونایتد جان خود را در این ســانحه هوایی از 
دست بدهند. این هواپیما حامل بازیکنان و مربیان باشگاه فوتبال منچستر 
یونایتــد، هواداران این تیــم و تعدادی خبرنگار بود. 20 نفر از ۴۴ سرنشــین 
هواپیما، موقع سقوط جان باختند. بقیه سرنشینان که بشدت آسیب دیده 
و بیهوش شده بودند، به یکی از بیمارستان های شهر مونیخ منتقل شدند. 
ســه نفر نیز در بیمارســتان جان باختند که در نتیجه مجموع جان باختگان 

این حادثه به 23 نفر رسید.

ë قحطی اتیوپی 1985 میلادی
بدترین قحطی ظرف 100 ســال گذشــته قحطی اتیوپی عنوان شد. بنابر 
اطاعات دیده بان حقوق بشــر 1،2 میلیون نفر در سراســر اتیوپی بر اثر این 
قحطی همه گیر جان خود را از دست دادند. مرگ کودکان مقابل چشمان 

پدران و مادران شان وضعیتی دردناک و غیر قابل تصور بود.

ë فاجعه استادیوم »هیلزبوروگ« - 1989 میلادی
فاجعه هیلزبوروگ حادثه ای بود که بر اثر تجمع انسانی در نیمه پایانی 
بــازی جــام حذفی انگلســتان بیــن دو تیم انگلیســی لیورپــول و ناتینگهام 
فارست در 1۵ آوریل 1989 در استادیوم هیلزبوروگ شهر شفیلد رخ داد. در 
این حادثه 9۶ نفر جان خود را از دســت دادند و 7۶۶ نفر مجروح شدند که 

همگی آنها جزو هواداران لیورپول بودند.

ë زلزله و سونامی ژاپن 2011 میلادی
یازدهــم مارس 2011 میادی زمین لرزه ای به بزرگی 9 ریشــتر به همراه 
ســونامی، ژاپن را لرزاند. بیش از 15000 نفر کشته و 9000 نفر ناپدید شدند. 
ایــن زمین لــرزه قدرتمندتریــن زلزله ثبت شــده در ژاپــن و پنجمین زلزله 

قدرتمند جهان عنوان شد.
در این حادثه نیروگاه هســته ای فوکوشــیما و ســاکنان این منطقه تخلیه 
شــده و مقام های ژاپنی برای بازسازی کشورشان بیش از 235 میلیارد دلار 

هزینه کردند.

ë ناپدید شدن هواپیمای مالزی - سال 201۴ میلادی
ناپدید شــدن هواپیمــای مالزیایی همچنان به عنوان بزرگ ترین اســرار 
هوانوردی قرن قلمداد می شــود. این هواپیما از کوالالامپور به ســمت پکن 
در حــال حرکــت بود که از مســیر رادارهــای هوایی به همراه 239 مســافر از 
14 کشــور دنیا ناپدید شــد.هواپیمای ناپدید شده یک بوئینگ 777 متعلق 
بــه شــرکت هوایــی مالزی بود کــه به طــور مرمــوزی ناپدید شــد و عملیات 
بین المللــی بــرای پیدا کردنش از ســوی 26 کشــور جهــان ادامــه یافت اما 

تاکنون هیچ ردی از هواپیما و مسافرانش به دست نیامده است.

ë آتش سوزی برج گرنفل در لندن- 2017 میلادی
این آتش سوزی در برج مسکونی 24 طبقه در غرب لندن در سال 2017 
میادی رخ داد و حداقل 80 نفر کشته و ناپدید به همراه داشت. 70 نفر نیز 
راهی بیمارســتان شدند. علت آتش سوزی تاکنون روشن نشده اما بسیاری 
از قربانیــان فرصت فرار نداشــته و میان شــعله های آتش بــه دام افتادند.

مأمــوران آتش نشــانی بــا بیــش از 40 دســتگاه خــودروی اطفــای حریــق از 
پایگاه های مختلف شهر برای کمک به ساکنان و فرونشاندن آتش به محل 
اعزام شــدند. بنابــر گزارش های موجود، آتش از طبقــه دوم آغاز و به دیگر 
طبقات منتقل شد و با تاش بی وقفه آتش نشانان فردای روز حادثه به طور 
کامل مهار شــد. از این حریق به عنوان مرگبارترین آتش ســوزی ساختمان 
مســکونی پس از جنگ جهانی دوم یاد می شــود و دلیل آن هنوز ناشناخته 

است.

ë 2020 - آتش سوزی در جنگل های استرالیا
آتش سوزی گسترده در جنگل های استرالیا در سال 2020 خسارات مالی 
گســترده ای در ایــن کشــور بر جای گذاشــت و باعث شــد میلیون هــا حیوان 
بومــی این منطقــه از بین بروند. در این آتش ســوزی 8،4 میلیــون هکتار از 

جنگل های استرالیا سوخت.

ë 2021 طوفان آیدا
در ســال 2021 میادی طوفان آیدا که در ایالات شــمال شــرقی امریکا به 
وقــوع پیوســت، با تحمیل هزینه 65 میلیارد دلاری بــه عنوان پرهزینه ترین 
حادثه آب و هوایی سال شناخته شده است. این طوفان که در ایالت لوئیزیانا 
به وقوع پیوسته بود در اواخر ماه آگوست راه خود را به سمت ایالات شمالی 
امریکا باز کرد و در شهر نیویورک و مناطق اطراف آن نیز خسارت به بار آورد. 
طوفان آیدا در گذر خود جان 82 شــهروند امریکایی را گرفت؛ سیستم برق، 
زیرســاخت های تأسیســاتی و ســامانه های ترابری را در امریــکا مختل کرد و 

تعداد بی شماری خودرو و خانه های مردم را در مسیر خود نابود کرد.

حوادثی که در 100 سال گذشته 
دنیا را تکان داد
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عید برای شما چه بویی دارد؟

بوی شیرینی، یاد پیک نوروزی
عید برای شما چه بویی دارد؟ این سؤال تکراری اما دلچسب است. آدم 
چشــم می بندد و فکر می کند و همزمان تمام بوهای خوش عیدهای 
زندگــی اش را به خاطر مــی آورد. گرچه دو عید گذشــته را در قرنطینه و 
مراعات برای پیشــگیری از ابتلا به کرونا گذراندیم امــا باز هم عید بوی 

خودش را داشت و آغشته شدنش با بوی مواد ضدعفونی کننده....

محمد معصومیان
گزارش نویس

رفتــن به بازار گل وســط یک شــهر شــلوغ و 
پر دود مانند طبیعت گردی در دامنه دشت 
است. نفس کشیدن هوایی پر از بوی بنفشه 
و دیدن رنگ های شفاف در آستانه بهار هم 
حال و هوای دیگری دارد. در بازار گل غرب 
تهــران آنقــدر مناظــر چشــم نواز اســت که 
بیرون آمدن از بازار را سخت می کند. حتی 
مردمــی که اینجــا قــدم می زنند هــم انگار 
آن اضطــراب و بی حوصلگی همیشــگی را 

ندارند و خنده بر لب در رفت و آمدند.
اســفند  پایــان  معتــدل  روز  یــک  ظهــر 
محوطــه  ســمت  بــه  اتوبــان  خروجــی  از 
گلفروشــی مــی روم. حجــم اتومبیل هایــی 
کــه منتظر پیــدا کردن جــای پــارک خودرو 

هستند، زیاد است. 
مــردم با خانــواده می آیند و ابتدا ســری 
بــه گلفروشــی روبــاز محوطــه می زننــد کــه 
بــه خاطــر روباز بودن اســتقبال بیشــتری از 
آن می شــود. ابتــدای ورودی نیســانی پــر از 
جعبه  های بنفشــه پارک شــده و چند پســر 
جــوان مشــغول خالــی کــردن بــار نیســان 
هســتند. دیــدن جعبه هــای چوبــی چیــده 
شــده روی هــم بــا رنگ هــای آبــی، قرمــز و 
بنفــش تصویری زیبــا خلق کرده اســت که 
هر رهگذری را مشــتاق می کند بایســتد و با 
گوشــی چند عکــس بیندازد.پنج زن مســن 
در قالــب یــک تیــم آرام و خنــدان بــه بازار 
آمده انــد. یکی از آنها که با عجله از ســمت 
بازار دیگر آمــده می گوید: »آنطرف قیمت 
خــاک و گلــدان ارزان تــر اســت.« و یکــی از 
زن ها شروع می کند به شوخی: »باز تو رفتی 
دنبــال ارزان؟« باقی می زنند زیر خنده و به 
راه می افتند. جلو می روم و ســر حرف را باز 
می کنم و می پرســم همیشه به این باغ گل 
سر می زنید؟ یکی از آنها با لبخند می گوید: 
»نه پســرم هر بار یکجا می رویــم. اولین بار 
اســت اینجــا آمده ایــم چــون تعریفــش را 
شــنیده بودیم.« زنی که قیمــت گرفته بود، 
می گوید: »اینجا چون خیلی منظم و مرتب 
آرام  دارد.«  بهتــری  احســاس  آدم  اســت 
کنارشــان قــدم می زنم و حــرف توی حرف 
می آید: »ما 5 تا دوست قدیمی و عاشق گل 

و گیاه هستیم. هر سال هم آخرهای اسفند 
باهم بــه چند باغ گل ســر می زنیم و خرید 
می کنیم. البته این دوســاله کرونا نمی شــد. 
امســال ولی کمی خیالمــان راحت تر بود.« 
زن دیگــری بــا خنــده می گویــد: »راســتش 
امســال بچه هــا کمتر غــر می زدنــد و اجازه 
دادنــد بیایــم بــازار.« زن دیگــری می گوید: 
»خودشــان سرشــان گــرم زندگــی اســت و 
وقــت نمی کننــد ســر بزننــد ولــی از راه دور 
حسابی آدم را کافه می کنند.« همین طور 
خنده و شــوخی ادامه پیــدا می کند تا اینکه 
از آنها خداحافظــی می کنم.برمی گردم به 
بــازار روباز گل و از دیــدن گل های تازه لذت 
می بــرم. مــردی داد می زند: »نرخ بنفشــه 
شکســت« انــگار که جملــه ای از یک شــعر 
باشــد. چنــد بار بــا خــودم تکــرار می کنم و 
بعــد تــوی ذهنــم ادامه شــعر گلفــروش را 
کامل می کنم: »نرخ بنفشه شکست، هوای 
باغچه ابری شــد...« انگار واقعاً دیدن گل و 
گیــاه و تنفس هوای بهاری و پر از اکســیژنی 
کــه از کوه هــای ســرد برف پــوش، لابــه لای 

برگ ها می چرخد، شاعرم کرده است.
ســر حــرف را با فروشــنده ای کــه قیمت 
گل هــا را فریــاد می زند، بــاز می کنم. خیلی 
از کســب و کار راضی نیست و معتقد است 
آن طــور که باید شــلوغ نشــده و مردم کمتر 
خریــد می کنند: »مــردم می آیند ولی 6 نفر 
می آیند یک گل 30 هزار تومانی می خرند.« 
یک خانواده می ایستند و قیمت می گیرند. 
مرد توضیــح می دهد: »آزالیــا را از یک ماه 
دیگر می شود بیرون گذاشت. ادریسی ها 60 
هزار تومان بوده ولی شــده 50 هزار تومان، 
آزالیــا 15 هــزار تومــان اســت.« چرخــی در 
گلفروشــی می زنــم و بیــرون مــی روم چون 
می رســد. نظــر  بــه  بی حوصلــه  فروشــنده 
در راهــروی خیس بــه گلدان هــای بزرگ و 
کوچک خیره می شــوم. کارگر افغانســتانی 
مشغول خالی کردن گلدان های پاستیکی 
و ســیاه بنفشــه و جای دادن آنها با ریشــه و 
خاک در گلدان های سفید آپارتمانی است. 
نجیــب اهــل هــرات اســت و زمــان عکــس 
گرفتــن می خواهــد که صورتــش در عکس 
نباشد: »5 ماه اســت از افغانستان به ایران 
آمــده ام. چون چند نفــر از دوســتانم اینجا 
کار می کردند و من هــم باغبانی بلد بودم، 

آمــدم پیــش آنهــا. البتــه 4 ســال پیش هم 
اینجا کار می کردم.«بیشتر کارگران این باغ، 
کارگــران جوان و نوجوان افغان هســتند که 
با جان و دل مشــغول کارند. همین طور که 
بــا نجیب حــرف می زنــم فرغــون بزرگی از 
بنفشــه توسط پســر جوان افغانستانی از راه 

می رسد و همه کنار می روند.
اهــل  و  اســت  عبدالرحمــن  نامــش   
رگ هــای  و  اســت  ســاله   18 مزارشــریف، 
ســاعد نیرومنــدش از فــرط کار بیــرون زده 
امــا روحیــه خوبــی دارد. با خنــده می گوید: 
»کار باشــد، پول باشــد، انجــام می دهیم.« 
او فرصــت کمــی بــرای حــرف دارد: »پــول 
را بــرای خانــواده می فرســتم الان اوضــاع 
مالــی آنطــرف خــوب نیســت.« پســر پــای 
نیســان نــام او را داد می زند و حرفش قطع 
می شــود. خالی کــردن فرغون پر از بنفشــه 
بعــدی نوبــت اوســت.وارد راهــروی تنگــی 
می شــوم کــه انــگار ورودی بهشــت اســت. 
ورودی باغچــه سرســبزی که اگــر فراموش 
کنی وسط بازاری در تهران هستی می توانی 
تخیــل کنــی کــه اگــر از وســط آن ســد ســبز 
پــر بــرگ بگــذری بــه دامنــه  کوه می رســی: 
»یاس هلندی ســایز کوچک همیشــه ســبز 
اســت اما گیاه بیرونی است. یوکا آپارتمانی 
اســت و یــک میلیــون تومــان قیمــت دارد 
اما دیگــر گلدان نمی خواهــد. گیاه مقاومی 
اســت. نــور غیر مســتقیم می خواهد. شــما 
آپارتمانــی می خواهــی یــا باغچــه ای؟« بــا 
خنــده می گویم آمده ام ببینم کار و کاســبی 
چطور است؟ اسماعیل فروشنده و نگهبان 
باغچه است: »کار و کاسبی خوب است خدا 
را شــکر، همین که مردم می آیند و می روند 
خوب اســت اما خرید کم است. حالا هرچه 
بیشتر نزدیک روز تحویل سال شویم خرید 
و فــروش بهتــر می شــود، امید به خــدا.«از 
بازار گل رو باز به سوله های سرپوشیده روبه 
رو مــی روم. ورودی پــر از بــوی اغراق شــده 
اســپری های خوشبوکننده دســته گل است. 
اینجا خبری از گلدان نیست و همه غرفه ها 
پر از گل های شــاخه ای اســت. ســوله کناری 
امــا شــبیه بــاغ سرپوشــیده اســت. بعضــی 
غرفه ها آنقدر پوشــیده از گیاهان روی دیوار 
هستند که شــبیه غار سبزی وسط جنگل به 
نظــر می رســند. انــواع گیاهــان آپارتمانی و 

خاک مخصــوص و داروهــای تقویت کننده 
گیاه پیــدا می شــود. انتهای ســالن همان 5 
زن را می بینــم کــه مشــغول چانــه  زدن بــا 
فروشــنده ای جوان هســتند.دو ســوله دیگر 
بــالای پلکانــی بلنــد ســاخته شــده  کــه پر از 
انــواع گلــدان چوبــی و فلــزی و پاســتیکی 
و  هســتند  پررفت و آمــد  ســوله ها  اســت. 
مشــتریان زیــادی بعــد از تعویــض گلدان، 
درختچه ها و گلدان هــا را با فرغون جابه جا 
می کننــد. علیرضــا فروشــنده انــواع گلدان 
سفالی ســاخته همدان اســت و کاروکاسبی 
را خوب توصیف می کند، اما منتظر روزهای 

شلوغ تر است. 
او که سال هاســت در باغ  گل های تهران 
کار کرده، معتقد اســت اوضاع کاسبی از دو 
ســال پیش بهتر شــده اســت: »بازار امسال 

جنب وجوش بهتری دارد اما توقع ما بیشتر 
اســت.«انتهای سوله بالای پله ها می ایستم 
و جنب وجــوش مــردم را تماشــا می کنــم. 
زن و شــوهری تعــادل یک گلــدان بزرگ را 
روی فرغونــی کــه یک کارگــر در حال حمل 
آن اســت، حفــظ می کنند. پدربزرگــی با دو 
نــوه اش مشــغول قیمــت گرفتــن »پتــوس 
بلک« اســت. پیرمــرد که اطاعــات زیادی 
از گل هــا و نگهــداری آنهــا دارد، گاهــی مچ 
فروشــنده را می گیــرد که حرف هــای کلی و 
نســخه های پیش پا افتــاده بــرای نگهــداری 
گل ها می دهد. او که نگاه هوشیارش متوجه 
من می شــود، ســر برمی گردانــد و می گوید: 
»کاش جای این همه ســاختمان در شــهر، 
درخــت و گل بــود تــا مــردم حــال بهتــری 

داشتند.«

حجم اتومبیل هایی که منتظر پیدا کردن پارکینگ هستند 
زیاد است. مردم با خانواده می آیند و ابتدا سری به 

گلفروشی روباز محوطه می زنند که به خاطر روباز بودن 
استقبال بیشتری از آن می شود. ابتدای ورودی نیسانی پر 
از جعبه  های بنفشه پارک شده و چند پسر جوان مشغول 

خالی کردن بار نیسان هستند. دیدن جعبه های چوبی 
چیده شده روی هم با رنگ های آبی و قرمز و بنفش 

تصویری زیبا خلق کرده است که هر رهگذری را مجبور 
می کند بایستد و با گوشی چند عکس بیندازد

نرخ بنفشه شکست
گشتی در بازار گل غرب تهران


